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مقدمه
ــتر  ــت كه امروزه بيش ــن به موضوع زنان از مباحث جالب توجهي اس پرداخت
پژوهشگران تاريخ و حتي جامعه شناسان بدان علاقه نشان مي دهند . كاركرد 
ــردان و قدرت زمانه به  ــان در قبال يكديگر، ميزان توجه دولتم ــه و زن جامع
مسائل زنان و مباحثي از اين دست عمده مطالبي است كه اين پژوهشگران 
ــژه در زمان قاجارها ميزان  ــرار مي دهند . اما در ايران، به وي مورد كنكاش ق
ــي و حتي اقتصادي ـ با توجه  ــي، اجتماع كاركرد زنان در عرصه هاي سياس
ــتانه ي جنبش  ــير صعودي را پيمود و در آس ــي ـ س ــايي هاي سياس به نارس
ــب جايگاهي كه خود را  ــيد. آن ها با انگيزه كس ــروطيت به اوج خود رس مش
محق آن مي دانستند، با پشتكار ستودني به رفع موانعي چون بيسوادي و حتي 

كسب درآمد پرداختند.
سوادآموزي دختران كه ابتدا در قالب كلاس هاي خياطي، گلدوزي و... انجام 
مي گرفت، نخستين گام زنان در راهي بود كه جايگاه و كاركرد آن ها را فراتر 
از آن چه جامعه در آن زمان متصور بود، ارتقا مي بخشيد. بانوان مدرسه سازي 
ــوده و... در اين راه رنج  ــترآبادي، طوبي آزم چون درةالمعالي، بي بي خانم اس
ــيار بردند. همچنين، تشكيل انجمن هاي سري و نيمه سري و نيز چاپ و  بس
پخش روزنامه با وجود همه موانع اجتماعي و سياسي حركتي مؤثر و بزرگ 
ــتانه جنبش مشروطيت بيشترين نقش را در دگرگوني  بود كه به ويژه در آس

موقعيت زنان ايفا كرد.
اما تأسف انگيز است كه به دليل كمبود منابع و كم توجهي و حتي بي توجهي 
نگارندگان عصر قاجار، آگاهي كمي از چگونگي زندگي، كاركرد و ديدگاه زنان 
ــت داريم. البته، اسناد و منابعي چون خاطرات،  (به طور عام) آن دوره در دس
وقفنامه ها و... كه از برخي بانوان باقي مانده است به پژوهش هاي تاريخ زنان 
كمك شاياني ارائه مي دهد؛ زنان طبقه فرادست جامعه بيشترين سهم را در 
ــتند. در اين پژوهش، برآنم تا با كنكاش در اثري به نام «زناني  اين باره داش
كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند»، زندگي و كاركرد ملك تاج نجم السلطنه 
(1311ـ1233 خورشيدي/1350ـ1270 مهشيدي) را بررسي كرده و ديدگاه 
ــاب در اين زمينه را به نقد بگذارم. اما  ــنده كت و قلم بانو دكتر اتحاديه؛ نويس
ــتودني بانو  ــش س ــش از ارائه ديدگاهم، بر خود لازم مي دانم كه از كوش پي
ــتاد اتحاديه در راه چاپ و پخش متون و منابع تاريخي ياد و سپاسگزاري  اس
ــي كه نتيجه آن در دسترس قرار گرفتن متوني چون «خاطرات  نمايم. تلاش
تاج السلطنه» و «افضل التواريخ» و ده ها نمونه ديگر است كه اگر نمي بودند، 
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پژوهش هاي بسياري ناقص و يا حتي ناتمام مي ماند.
بانو نجم السلطنه كه بود؟

ــد، از دختران فيـروز ميرزا  ــلطنه ملقب ش ــپس به نجم الس ملك تاج كه س
ــر شانزدهم عباس ميرزا نايب السلطنه، وليعهد  نصرت الدوله فرمانفرما، 1 پس
ــاه بود. مادر او، هما خانم، دختر بهمن ميرزا بهاءالدوله2 از ديگر  فتحعلي ش

پسران فتحعلي شاه بود.3
ــخصيت و چگونگي كاركرد نجم السلطنه داده هاي پراكنده اي در متون  از ش
ــناد ـ وجود دارد كه البته ترجيحاً در تمامي آن ها به  ـ به ويژه خاطرات و اس
طور مستقيم و مشخص به اين موضوع (زندگي نجم السلطنه) پرداخته نشده 
ــت. اما از فحواي آن ها درمي يابيم كه وي از سواد معمول زمانه برخوردار  اس
ــلطنه» درباره سطح و  ــنده كتاب «زندگي ملك تاج خانم نجم الس بود. نويس
ميزان سواد آن بانو مي نگارد كه: «تحصيلات دختران سطحي و جزئي بود، 
ولي شايد نسبت به دختران رجال و خانواده سلطنتي توجه بيشتري مي شد. با 
وجود اين، اكثراً از سواد چنداني برخوردار نبودند،... نامه هاي نجم السلطنه به 

فرمانفرما... شاهد[ي]... بر اين مدعا است.»4
اما در اين باره مي بايست توجه داشت كه در آن زمان، نظام آموزشي رسمي، 
ــده اي چون مدرسه و دانشگاه و يا حتي مراكز يا مؤسسات  مدون و تعريف ش
آموزشي در كشور وجود نداشت كه بتوان ميزان سواد افراد به ويژه بانوان را 
كه از محدوديت بيشتري برخوردار بودند در آن چهارچوب سنجيد. بنابراين، 
شايد بهتر آن است كه گفته شود: بيشتر بانوان خاندان سلطنت نزد معلم هاي 
ــماري از آنان چون  ــتن يافتند و انگشت ش ــرخانه، توانايي خواندن و نوش س
تاج السلطنه به سبب علاقه به مطالعه، از آگاهي نسبي برخوردار بودند. اين در 
ــت كه با نگاهي به متن اسناد و خاطراتي كه از دولتمردان و بانوان  حالي اس
آن دوره باقي است، درمي يابيم كه سبك و شيوه نگارش زمانه به همين گونه 
ــي در نوشته هاي خود ـ حتي در سطح گزارش ها و نامه هاي  بود و كمتر كس

رسمي ـ به اصول و شيوه نگارش دستور زبان فارسي كه امروز مي شناسيم، 
پايبند بوده است. گواه اين امر، اسناد و نسخي است كه در آرشيوهاي مركز 
اسناد كتاب خانه ي مجلس شوراي اسلامي، سازمان اسناد ملي و... وجود دارد.

ــتانه نوجواني با صلاحديد پدر، با مرتضي قلي خان پسر  ــلطنه در آس نجم الس
اسماعيل خان نوري وكيل الملك كرماني (اسفندياري)،5 تحصيلكرده رشته 
ــماعيل خان، مرتضي قلي خان  ــيه ازدواج كرد. پس از مرگ اس نظام در روس
ــال 1286 مهشيدي به فرمان شاه، حكومت  لقب وكيل الملك يافت و در س
ــت گرفت. او تا سال 1296 در حالي كه مشكلاتي همچون  كرمان را به دس
«خشكسالي و ملخ خوارگي محصولات» و نارضايتي شالبافان را از سرگذرانيد، 
ــزل گرديد.6 با عزل وكيل الملك، او و  ــرانجام ع بر كرمان حكومت راند و س
خانواده اش به تهران بازگشتند. اما پس از گذشت يك سال از اين مراجعت، 
ــكل  ــلطنه با مش ــيدي) و نجم الس مرتضي قلي خان فوت كرد (1297 مهش
بدهي هاي همسر، با دو دختر نوجوانش تنها ماند؛ هر چند فيروز ميرزاي پدر 

و عبدالحسين ميرزا نهايت حمايت را در حق او انجام دادند.
نجم السلطنه با دريافت حق الارث خود و دخترانش توانست به استقلال مالي 
دست يابد. او با خريد زمين هايي در اطراف تهران7 و اداره آن املاك، بانويي 
ــطه آن در  ــخت كوش گرديد و تجربه اي آموخت كه به واس كارآزموده و س
ــات و املاكش نظارت و مديريت  ــت بر موقوف آينده اي نه چندان دور توانس

مستقيم داشته باشد.
ازدواج دوم نجم السلطنه در زماني نزديك به دو سال پس از مرگ مرتضي قلي 
خان انجام پذيرفت. ميرزا هدايت االله پسر ميرزا حسين آشتياني كه سپس لقب 
ــود. حاصل ازدواج آن ها  ــر ملك تاج بانو ب «وزيردفتر» گرفت،8 دومين همس
ــد مصدق) و آمنه  ــلطنه (دكتر محم ــد به نام هاي محمد مصدق الس دو فرزن
ــدان نپاييد و وزيردفتر بر  ــري)9 بود. اما اين ازدواج نيز چن ــوك (دفت دفترالمل
اثر وبا درگذشت و بار ديگر پاسباني كودكان و اموال آن ها را برعهده مادري 

بيمارستان نجميه

زنان در عرصه اجتماع
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ــتانه ي  ــت؛ اما حالا در آس ــه پيش از آن نيز تجربه اين كار را داش ــذارد ك گ
ميان سالي بود. به هر روي، دوباره ازدواج كرد و اين بار با ميرزا فضل االله خان 
ــا،11 از خانواده هاي معروف آذربايجان  ــك10 تبريزي طباطبايي ديب وكيل المل
پيمان همسري بست. ميرزا فضل االله منشي وليعهد بود، بنابراين، نجم السلطنه 
مدتي كوتاه را در تبريز گذراند و فرزندي از آن دو متولد شد با نام ابوالحسن 

(ثقة الدوله پسين).
ــكونت ملك تاج بانو در تبريز مدت زيادي نپاييد؛ با همسر و فرزندان خود  س
ــف آباد (حافظ  ــه تهران آمد و در خانه موروثي وكيل الملك در خيابان يوس ب
امروزي) ساكن شدند. نجم السلطنه بعدها در اين منطقه، بيمارستاني ساخت 

كه «نجميه» نام گرفت.
ــاه و برآمدن مظفرالدين شاه، شوهر خواهر  ــدن ناصرالدين ش اما با كشته ش
ــد. فرمانفرما به پايتخت آمد و پس  ــاج بانو، اوضاع بر وفق مراد گردي ملك ت
ــران، به منصب وزارت جنگ  ــت مدتي كوتاه از حكومت وي در ته از گذش
ــيدي به حكومت فارس مأمور گرديد  ــته شد. اما در سال 1315 مهش گماش
ــر و فرزندانش سفري به عتبات نمود كه سه سال و نيم ادامه  و بدون همس
ــنادي از نامه نگاري هاي نجم السلطنه و برادرش از يادگارهاي اين  يافت. اس
دوره است. او در اين نامه ها جز بازگويي اوضاع خانواده و مايملك آن، اشاره 

قابل توجهي به شرايط بحراني كشور به ويژه به لحاظ اقتصادي داشت.12
با اوج گيري مبارزه ايرانيان عليه استبداد قجري و پيروزي جنبش مشروطيت، 
آن گونه كه اوضاع ايران دگرگون شد، وضعيت زندگي نجم السلطنه نيز تغيير 
يافت؛ با مرگ مظفرالدين شاه و به هم ريختن موقعيت خانواده ملك تاج بانو و 
به ويژه مرگ وكيل الملك، مشكلات و مصائب بر جسم و جان نجم السلطنه 
يورش برد. ولي اين بار نيز او همچون گذشته سرفراز، بحران را پشت سرنهاد 
و فرزندان خود را به ثمر رسانيد. مشكل اساسي از زمان قدرت گيري رضا خان 
ــد و خاندان قجر در تلاطم زياده خواهي ها و دست اندازي هاي  ميرپنج آغاز ش
ــلطنه، نام خانوادگي  ــدند. با روي كارآمدن پهلوي اول، نجم الس او گرفتار ش
ــد و اين كمترين  ــروز» را برگرفت و به نام «ملك تاج فيروز» خوانده ش «في
ــال  تغيير در چهره و بنيان «هزار فاميل» بود. با اين همه، ملك تاج بانو از س
ــيدي به ساخت بيمارستاني همت گمارد كه موقوفه او و با نام  1307 خورش
«نجميه» تا امروز باقي است. وي مدت زيادي پس از گشايش «مريضخانه» 

وقفي خود زنده نماند و در 1311 خورشيدي درگذشت.
ــلطنه از بانوان نامداري است كه توانست در كشاكش روند زندگاني  نجم الس
ــيار توانست فرزنداني را در  ــتوار و پيروز باشد. او با دشواري بس هم چنان اس
ــرآمد آنان بود. ملك تاج در زمانه اي  دامن بپروراند كه دكتر محمد مصدق س

ــي، اقتصادي،  ــي از زندگاني اجتماعي، سياس ــه داده هاي كم ــت ك مي زيس
ــت است؛ درباره  فرهنگي و ديدگاه ها و گرايش هاي فكري بانوان آن در دس
ــتان نجميه» و نامه هايي كه براي برادرش  اين بانو نيز جز «وقفنامه بيمارس
نگاشت، و همچنين اشاره هايي گذرا در خاطرات، آگاهي و داده بيشتري وجود 
ــلطنه در بيان رويداد روز  ــن خان اعتمادالس ندارد. به عنوان نمونه محمدحس
ــد: «در بين صرف شام آغاعلي، خواجه  ــنبه 7 شوال 1312 مي نويس چهارش
ــلطنه، همشيره عيال وليعهد به نظر مبارك  انيس الدولـه كاغذي از نجم الس
رساند. بنا بود كه فردا، پادشاه و بعضي از اهل حرم خانه به ناهار آن جا روند.»13

ــش  ــانگر رابط نزديك ملك تاج بانو با دربار و اندرون ناصري و كوش اين نش
ــد. هم چنين مي توان به خاطرات برادرزاده هاي  او در حفظ اين رابطه مي باش
ــاره كرد؛ مريم فيروز با تأكيد بر علاقه وافر متقابل ميان  ــان اش او از عمه ش
ــاره ي ويژگي هاي  ــر بزرگ تر،14 درب ــرزا فرمانفرما و خواه ــين مي عبدالحس
شخصيتي و كاركرد ملك تاج بانو مي نويسد: «... خانم نجم السلطنه، عمه من 
ــخصيت بود كه ما با احترام زياد با او برخورد  ــيار باش و مادر مصدق، زني بس
ــبت به پدرم درست  مي كرديم. پدرم به او خيلي علاقه مند بود و رفتارش نس
ــازده  ــل يك خواهر بزرگ تر بود. آن تعظيم و تكريمي كه ما در مقابل ش مث
ــتيم، او نداشت. اين زن محترم، باني تأسيس بيمارستان نجميه است و  داش
ــت، به جز يك خانه كوچك جنب همين بيمارستان كه آن هم  هر چه داش
وقف بود، در راه حفظ و نگهداري اين بيمارستان صرف كرد. نجم السلطنه از 
زن هاي بسيار برجسته اي بود كه ايستادگي و مقاومت و گذشتش در زندگي 

بسيار قابل اهميت است.»15
ــداري نموده اند»، دفتري  ــي كه زير مقنعه كلاه ــن ترتيب، كتاب «زنان بدي
ارزشمند در معرفي شخصيت آن بانو و نيز تا حد زيادي دربردارنده داده هاي 

بيشتر منابعي است كه درباره ملك تاج بانو اشاره و نوشته اي دارند.
ايران زمين، بانوان نامدار نام آور گمنام بسيار داشته و دارد كه بيشترينه آن ها 
هم چون نجم السلطنه، بانوي قجرتبار، شانس ماندگاري در نوشتار و دستخط 
ــان هميشه در پندار  ــته و يا ندارند؛ اما يادمان ايش و گفته و حكايتي را نداش
تاريخ ماندگار است و هرگز رنج و تلاش و دامن پرمهر انسان پرور تاريخ ساز 

آنان فراموش شدني نيست و نخواهد بود.
زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند

ــته استاد  ــت نوش «زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند»، نام كتابي اس
ــلطنه  ــي) از زندگي ملك تاج بانو نجم الس ــه (نظام ماف ــو منصوره اتحادي بان
ــيدي) كه در سال 1388 به  ــيدي/1350ـ1270 مهش (1311ـ1233 خورش
چاپ رسيد. سبك نگارش اثر به باور من اين گونه است كه نويسنده هرچند 

در ايران، به ويژه در زمان قاجارها ميزان كاركرد 
زنان در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و حتي 
اقتصادي ـ با توجه به نارسايي هاي سياسي ـ سير 
صعودي را پيمود و در آستانه ي جنبش مشروطيت 
به اوج خود رسيد
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در برخي فرازها ديدگاه و گمانه هاي خود را بيان كرده و به گونه اي توصيف و 
تحليل را دركنار يكديگر آورده است و داده هاي ارزشمندي به دست مي دهد، 
اما در واقع، اين كتاب، نوشتاري است روايت گونه به گواه اسناد و خاطرات از 

زندگي نجم السلطنه، از بانوان خاندان قاجار.
در اين نوشتار، او از گروه زناني معرفي شده است كه «زير مقنعه كلاهداري 
نموده اند» و در دوره زندگي خود با اينكه از برتري جايگاه اجتماعي برخوردار 
ــخصيتي  ــت كه به پيدايش ش ــكلات و مصائبي رو به رو گش بود، ولي با مش
ــكيبا و مقتدر منجر گرديد و به ويژه با به دست گرفتن اداره  ــخت كوش، ش س
ــترش روابط اجتماعي و خوداتكايي  امور مالي خود و خانواده كه موجب گس
ــد ـ با توجه به محدوده اختيارات و فعاليت هاي زنان زمانه ـ  اقتصادي او ش

چهره اي شاخص و ماندگار گرديد.
به هر روي، كتاب پس از سپاسگزاري نويسنده از كساني كه او را در نگارش 
ــود. نويسنده در  ــت و دو صفحه اي آغاز مي ش ياري داده ا ند، با مقدمه اي بيس
مقدمه، ابتدا علت پرداختن به موضوع كتاب را با نگاهي كوتاه به شرايط زنان 
ــنتي دوره ي قاجارها بر شمرده، و با اين زمينه، كوته نوشتي از  در جامعه ي س

زندگي نجم السلطنه و خانواده او ارائه داده است.
ــه هنگام توصيف منابعي كه در نگارش بدآن ها رجوع كرده، به ديدگاه  وي ب
ــام او به جاي مانده به  ــلطنه در آثاري كه به ن ــن خان اعتمادالس محمدحس
ويژه «خيرات حسان» توجه خاصي داشته است. البته بهتر مي بود نويسنده، 
ــفرنامه بانويي كرماني بهره مند شده، در  آن گونه كه در جاي جاي كتاب از س
ــخن مي راند. چرا كه آن بانو داده هاي بسياري از  ــتر س زمينه اين منبع بيش
بانوان هم دوره خويش ارائه داده است و سفرنامه او ضمن فراگيري گسترده، 

در موضوع تاريخ زنان نيز كاربرد فراوان دارد. 
ــروع مي شود. در فصل نخست  پس از مقدمه، فصل هاي يازده گانه كتاب ش
ــي بود؟»، روند زندگي ملك تاج، معرفي پدر و  ــلطنه چه كس با نام «نجم الس

مادر وي و خاندان آن ها با ارائه نمودار تا هنگام ازدواج او با مرتضي قلي خان 
وكيل الملك دوم توصيف شده است.

ــال هاي 1296ـ 1286  ــنده س ــه كه از نام فصل دوم برمي آيد، نويس آن گون
ــيدي از زندگي نجم السلطنه، يعني هنگام «ازدواج اول و ساليان اقامت  مهش
ــته هاي خود، راه  ــت. او در اين بخش از نوش ــرح داده اس ــان» را ش در كرم
ناهموار و سخت تهران به كرمان، سال هاي حضور و زندگي ملك تاج در آن 
شهر، مشكلات حكومتي وكيل الملك دوم و عزل او، بازگشت نجم السلطنه 
ــخت  ــي خان و آغاز زندگي س ــران، مرگ مرتضي قل ــه ته ــواده اش ب و خان
نجم السلطنه و «گرفتاري هاي مالي او و دخترانش» را داستان گونه توصيف 

كرده است.
ــران و ازدواج دوم (1310 ـ1297ق)» با  ــوم با نام «زندگاني در ته فصل س
شرح چگونگي پايتخت شدن تهران از سوي آقامحمد خان، و توصيف بازار و 
ــاجد و محله هاي تهران آغاز مي شود. نويسنده سپس با بيان ازدواج دوم  مس
ــتياني و گريزي به مهماني هاي  ملك تاج بانو با ميرزا هدايت االله وزيردفتر آش
پردگيان شاهي و بازگشت وليعهد به تبريز و انتصاب عبدالحسين ميرزا (برادر 
ــون آذربايجان، روايت خود را تا مرگ پدر و  نجم السلطنه) به فرماندهي قش

مادر و نيز همسر دوم نجم السلطنه و آغاز بحراني ديگر براي او پي مي گيرد.
نوشته هاي فصل چهارم نيز از دغدغه هاي ملك تاج بانو درباره فرزندان يتيم 
خود و ازدواج دفترالملوك و نامه هاي گلايه آميز وي به عبدالحسين ميرزا در 
ــلطنه با ميرزا فضل االله خان وكيل الملك تبريزي  اين زمينه، ازدواج نجم الس
ــال 1311 مهشيدي، سكونت كوتاه مدت وي در تبريز، تولد ابوالحسن  در س
ــت وي همراه با  ــوم ملك تاج بانو، بازگش ثقةالدوله (ديبا) در نتيجه ازدواج س
همسر و فرزندانش از تبريز به تهران و سكونت در خيابان يوسف آباد (حافظ 
امروزي)، كشته شدن ناصرالدين شاه، جلوس مظفرالدين شاه (همسر خواهر 

ملك تاج بانو) و در نتيجه برتري يافتن خانواده نجم السلطنه حكايت دارد.

زنان درباري قاجار

زنان در عرصه اجتماع
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ــراز پاياني كه هر چند به نظر، ربط چنداني  ــنده در ف جالب توجه آنكه، نويس
ــوان در دوره ناصري  ــرح مد لباس و آرايش بان ــا موضوع متن ندارد، به ش ب
ــت كه نوشته هاي ارزشمند  ــت. البته دور از انصاف اس و مظفري پرداخته اس
ــرات آن را از ديده دور  ــمردن تغيي ــي و برش ــد دو دوره متوال ــنده از م نويس
ــي تاريخي، روانشناسي،  ــت؛ نوشتاري كه به لحاظ بررسي جامعه شناس داش

زيبايي شناسي و... از اهميت بسياري برخوردار است.
در نوشتار فصل پنجم، زندگي حضرت عليا، همسر مظفرالدين شاه و خواهر 
ــلطنه، آداب مهماني هاي پردگيان، وضعيت تهران و مردم پايتخت  نجم الس
ــان و دگرگوني هايي كه به مرور در حال  ــر دوره ناصري، موقعيت زن در اواخ
ــفر تبعيدگونه او به عتبات و ياري رساني هاي  انجام بود، جايگاه فرمانفرما، س
ــنده قرار گرفته است. در اين فصل،  دو خواهرش در تهران مورد توجه نويس

گفتگو پيرامون زندگي نجم السلطنه در حاشيه است.
فصل ششم به شرح نامه هاي ملك تاج بانو با برادرش اختصاص دارد. نويسنده 
با تبيين موضوع نامه ها، ويژگي هاي شخصيتي و اخلاقي نجم السلطنه را نيز 
به بحث گذارده و از رابطه او با برادر و دربار و پردگيان سخن گفته است. در 
ــيدي) و بدون  پايان اين فصل، فرمانفرما به ايران باز مي گردد (1320 مهش
ــد، از راه قم به كرمانشاه ـ كه به  ــته باش اين كه اجازه ي ورود به تهران داش
ــمت  ــال 1324 بدان س ــت آنجا منصوب گرديده بود ـ رفت؛ و تا س حكوم

ماندگار شد.
ــلطنه درباره فرزندان  ــنده دغدغه هاي نجم الس ــل هفتم كتاب، نويس در فص
ــمرد. در  ــلطنه و آمنه دفترالملوك را برمي ش خود، به ويژه محمد مصدق الس
ضمن، رويدادهاي سال 1324 كه برابر بود با اوج مبارزه مردم عليه حكومت 
ــتبدادي و مرگ ميرزا فضل االله خان وكيل الملك و آغاز بحراني ديگر در  اس

زندگي ملك تاج بانو شرح داده شده است.
هشتمين فصل با نام «نجم السلطنه در دوران انقلاب مشروطه» به توصيف 
ــلاق  ــون ازدواج و ط ــي چ ــردازد و موضوعات ــي او در آن دوره مي پ زندگان
دفترالملوك و نصرت الدوله، شرايط بحراني كشور در آستانه انقلاب مشروطيت، 
ــاه با  ــروطه خواهي، درگيري ميان محمدعلي ش واكنش زنان به جنبش مش
مشروطه خواهان، گرايش مصدق السلطنه به جنبش مشروطيت و نگراني مادر 
ــفر تحصيلي او به فرانسه، بازگشت فرمانفرما به تهران و  ــبت به آن و س نس

كاركرد فرهنگي زنان در دستيابي به آزادي هاي اجتماعي را شامل مي شود.
ــناد زمانه  ــا ارائه گزارش هايي از خاطرات و اس ــنده در اين فصل نيز ب نويس
ــلطنه  ــد با گمانه زني هايي، از زندگي نجم الس درباره ي كاركرد زنان مي كوش
تصويري واقعي ـ كه گاه رنگ داستان مي گيرد و گاه برگرفته از تحليل او از 

متون است ـ بنگارد.
ــيه،  ــرح مختصري از تبعيد محمدعلي ميرزا و رفتن او به روس فصل نهم ش
ــپس كرمانشاه (تا سال 1332  انتصاب فرمانفرما به حكومت آذربايجان و س
ــاله در هنگامه پرآشوب و ناآرام  ــيدي)16 زندگي نجم السلطنه شصت س مهش
ــفر وي به سوئيس به همراه دو پسرش براي  ــتبداد صغير، س پس از دوره اس
انجام جراحي چشم خود، خلع سلاح مجاهدان، بازگشت محمدعلي ميرزا به 
ــور، شكست محمدعلي  ــر كش ايران و تهديد پايتخت و بروز تنش در سراس
ــاه، ديدگاه خانواده نجم السلطنه  ميرزا و خروج او از ايران، تاجگذاري احمد ش
و مطبوعات و سياستمداران درباره اوضاع زمانه، برپايي سومين دوره مجلس 
شوراي ملي، بروز جنگ جهاني اول و كشيده شدن پاي ايران به ميانه «جنگ 
ــت محمد مصدق از سفر  ــور، بازگش بزرگ»، بحران ناامني و قحطي در كش

تحصيلي به ايران و كاركرد فرهنگي و سياسي او را شامل مي شود.
كودتاي اسفند 1299 برگي مهم از تاريخ ايران است كه عواقب سختي براي 
قاجارها و نيز خانواده نجم السلطنه در پي داشت؛ بنابراين، نويسنده فصل دهم 
ــت. شرايط سخت و مشكلات  از كتاب را به اين موضوع اختصاص داده اس
ــيدن رضا خان كه به زودي رضا شاه شد، به ويژه از  ــي و به قدرت رس سياس
ــه با برادر و برادرزاده هاي ملك تاج بانو و فرزندش، محمد مرتبط  آن روي ك
بود و گمانه زني نويسنده از احساس، نگراني ها و كاركرد نجم السلطنه، محور 

اساسي نوشتار اين فصل است.
ــتان نجميه، موقوفه بانو نجم السلطنه است. آن، نخستين بيمارستان  بيمارس
خصوصي تهران بود17 و ملك تاج بانو ـ كه پس از قانونمندشدن نام خانوادگي، 
ــترش محدوده  ــيار در نگهداري و گس ــد ـ رنج بس ملك تاج فيروز خوانده ش
ــان دقيق تر، بخش اعظم زندگي وي در اواخر عمر به  ــه جان برد. به بي آن ب
مديريت و نظارت بر بيمارستان اختصاص داشت. به همين دليل، نويسنده در 
فصل يازدهم به «بيمارستان نجميه»؛ شرح چگونگي بنيان بيمارستان توسط 
ــتان  آن بانو، بيان اين «نكته جالب توجه و غيرمعمول درباره موقوفه بيمارس
ــلطنه حق نظارت را به دختر ارشد خود، زرين تاج خانم  نجميه... كه نجم الس
ــرت الدوله و پس از او به  ــوكت الدوله و بعد از او به ملوك خانم عش حاجيه ش
آمنه خانم دفترالملوك واگذار كرد»، توليت محمد مصدق و ابوالحسن ديبا و 

مسائل مربوط به بيمارستان تا پس از انقلاب اسلامي پرداخته است.
ــخن»، ديدگاه خود را  ــنده در «پايان س پس از فصول يازده گانه كتاب، نويس
درباره زندگاني، شخصيت و خانواده ملك تاج بانو نجم السلطنه (فيروز) با توجه 

و تكيه به شرايط زنان در زمانه او بيان داشته و سخن را به پايان مي برد.
ــنده پس از ارجاعات خود، به نام «يادداشت ها»، نامه هاي نجم السلطنه  نويس

ملك تاج در زمانه اي مي زيست كه داده هاي كمي از زندگاني اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديدگاه ها و گرايش هاي فكري بانوان 
آن در دست است؛ درباره اين بانو نيز جز «وقفنامه بيمارستان 
نجميه» و نامه هايي كه براي برادرش نگاشت، و همچنين اشاره هايي 
گذرا در خاطرات، آگاهي و داده بيشتري وجود ندارد
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به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را ـ كه مي توان از آن به عنوان اسناد ارزشمند 
زنان ياد كرد ـ آورده است. اين نامه ها داده هاي گرانبهاي فرهنگي و اجتماعي 
به دست مي دهد كه به لحاظ بررسي هاي تاريخ زنان، جامعه شناسي تاريخي، 

تاريخ اجتماعي و... بسيار اهميت دارد.
«وقفنامه بيمارستان نجميه» و وقفنامه هاي ديگر كه در پي آن آمده است نيز 
رونوشت دو سند ديگر به جاي مانده از نجم السلطنه است كه پس از رونوشت 

نامه هاي او درج گرديده است.
ــت منابع، تصاوير اسناد و اشخاص و نمايه ها بخش هاي پاياني كتاب  فهرس

به شمار مي آيد.
ــياري برخوردار  ــوم كتاب از ارزش بس به هر روي، ضمن آنكه متذكر مي ش
ــتاري را نشان مي دهد،  ــتباه هاي تايپي كه ضعف نبود ويراس ــت، اما اش اس
ــد. نمونه هايي از آن در زير آورده  ــمگيرترين اشكال ظاهري آن مي باش چش

مي شود:
1ـ در صفحه 23 نجم السلطنه، «نجم السطلنه» و در صفحه 47 دفترالملوك، 
ــده كه موجب گرديده است در نمايه، نام هر يك از  «دفترالملكوك» درج ش
آن مادر و فرزند به طور جداگانه بيايد. همچنين نام ثقةالدوله در صفحه 50 

به صورت «ثقةالدوله سلطنه» آمده است.
2ـ توضيح و شماره هاي پي نوشت 12 و 13 فصل نخست و پي نوشت 3 و 4 
فصل دوم جابه جا است و پي نوشت 8 از فصل چهارم نيز با متن ارجاع شده، 

ارتباط چنداني ندارد.
3ـ كلماتي چون زبان، به صورت «ربان»، مختلف، «محتلف»، دربار، «درباز» 

و... تايپ شده است.

پى نوشت
ــانزدهمين پسر عباس ميرزا نايب السلطنه درسال 1233 مهشيدي ديده به  1. فيروز ميرزا، ش
ــاه، به برادر وفادار ماند و به همراه منوچهر خان  ــود. او به هنگام جلوس محمد ش جهان گش
ــتر نك:  ــاهي در فارس و اصفهان پيروز گرديد. (براي آگاهي بيش معتمدالدوله، بر مدعيان ش
ــرج. ن. لرد كرزن، ايران و قضيه ايـران، ج2، ترجمه ع. وحيد مازندراني (تهران: بنگاه  ج
ــر كتاب، 1350)، ص79 و 80.) از آن پس، به مناصبي چون پيشكاري و وزارت  ترجمه و نش
ــيدي)، حكومت فارس (1269  ــيدي)، حكومت كرمان (1252 مهش والي فارس (1250 مهش
ـ1266 مهشيدي)، نيابت معين الدين ميرزا، وليعهد شيرخوار ناصرالدين شاه (1280 مهشيدي) 
ــيدي)، حكومت تهران و همزمان حكومت اراك و  در آذربايجان، حكومت اراك (1274 مهش
ملاير و تويسركان (1275 مهشيدي)، عضويت شوراي دولتي (1276 مهشيدي) و... گماشته 
ــت و به نصرت الدوله و فرمانفرما ملقب گرديد.  ــد. او مدتي نيز وزارت جنگ را برعهده داش ش
110.) فيروز ميرزا  ــران: زوار، 1357)، ص114 ـ (بامداد، شـرح حال رجال ايران، ج3 (ته
جز سياست در هنر نيز دستي داشت و كمانچه نوازي ماهر بود. وي سرانجام در هفتادسالگي 
ــن خان اعتمادالسلطنه،  ــيدي) به «مرض ذات الجنب» از دنيا رفت. (محمدحس (1303 مهش
ــر، 1379، چ5)،  ــار (تهران: اميركبي ــت بندي ايرج افش روزنامـه ي خاطرات، با مقدمه و فهرس
ــتر از كاركرد سياسي فيروز ميرزا نك: نامه هاي حكومتي  ص414؛ همچنين براي آگاهي بيش

فيروز ميرزا فرمانفرما، به كوشش فتح االله كشاورز (تهران: سازمان اسناد ملي ايران، 1377.)
ــاه قاجار و به «بهاءالدوله» ملقب بود. او مدتي  ــي و هفتم فتحعلي ش ــر س 2. بهمن ميرزا پس
حاكم كاشان (1252 مهشيدي) و در سال 1254 حاكم يزد شد. (بامداد، شرح حال رجال ايران، 
ج1، ص198 و 199.) فيروز ميرزا فزمانفرما در نامه هاي حكومتي خود از بهاءالدوله به گونه اي 
ــتر نك: نامه هاي حكومتي فيروز  ــت. (براي آگاهي بيش كه طرف اعتماد وي بوده، ياد كرده اس

ميرزا، ص44 و 51.)
3. گويا اشتباه قلمي بانو اتحاديه كه موجب شده بهمن ميرزا بهاءالدوله را فرزند عباس ميرزا 
ــت. نخست آنكه، بهمن ميرزا  ــتباه و تناقضي در پي آورده اس ــلطنه معرفي كند، اش نايب الس
بهاءالدوله پسر سي و هفتم فتحعلي شاه قاجار و برادر عباس ميرزا بود. بهمن ميرزا پسر عباس 
ــده است. (براي  ــرح رجال ايران» هرگز با لقب «بهاءالدوله» خوانده نش ميرزا به ويژه در «ش
ــترنك: بامداد، شـرح رجال ايران، ج1، ص198 و 473؛ هم چنين، همان، ج2،  آگاهي بيش
ص54 و 227.) اما دوم اينكه، نويسنده در بندهاي پسين به ازدواج هما خانم، مادر نجم السلطنه 
با قهرمان ميرزا عميدالدوله و سپس فيروز ميرزا نصرت الدوله فرمانفرما، فرزندان عباس ميرزا 
ــاره مي كند. اين تناقض از آن جهت است كه هما خانم طبق اشتباه  ضمن ارائه نموداري، اش
قلمي پيشين كه هما خانم را نوه عباس ميرزا دانسته بود، در اين بندها نشان مي دهد كه او با 
عموهاي خود ازدواج كرده است! (براي آگاهي بيشتر نك: منصوره اتحاديه، زناني كه زير مقنعه 

كلاهداري نموده اند (تهران: نشر تاريخ ايران، 1388)، ص23 و 24.)
4. اتحاديه، زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند، ص26.

5. اسماعيل خان نوري وكيل الملك كرماني (اسفندياري)، وزير كيومرث ميرزا عميدالدوله، پسر 
قهرمان ميرزا پسر هشتم عباس ميرزا نايب السلطنه، حاكم كرمان بود (1275 مهشيدي) كه 
ــت گرفت. (بامداد، شرح حال رجال ايران، ج3، ص180.)  پس از وي حكومت كرمان را به دس
ــته هاي خود، به كرمان دوره حكومت وكيل الملك و كاركرد او در آبادسازي آن  كرزن در نوش

اشاره كرده است. (كرزن، ايران و قضيه ايران، ج2، ص297 و 313.)
6. اتحاديه، زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند، ص29 و 35.

7.اتحاديه، همان، ص38.
ــتياني از دولتمردان دوره قاجار بود. او سمت ها و  ــين آش ــر ميرزا حس 8. ميرزا هدايت االله پس
مشاغل بسياري را تجربه كرد و مهم ترين آن، رياست دفتر استيفا بود كه به واسطه آن، لقب 
«وزيردفتر» يافت. او در سال 1310 مهشيدي پس از كشاكش هاي بسيار با مستوفي الممالك ها 
درگذشت. (براي آگاهي بيشتر از زندگاني و كاركرد ميرزا هدايت االله نك: بامداد، شرح حال 

رجال ايران، ج4، ص427 ـ422.)
9. آمنه دفترالملوك (دفتري)، نخست همسر فيروز ميرزا نصرت الدوله پسر عبدالحسين ميرزا 

فرمانفرما بود كه به واسطه آن ازدواج كوتاه مدت، مظفر فيروز متولد شد.
10. «ميرزا فضل االله خان، پسر ميرزا ميرزا علي اصغر مستوفي تبريزي داراي مناصب و القاب 
ــرزا محمدرفيع نظام العلماي  ــلطنه، وكيل الملك و وزيرخلوت، برادر مي ــي، دبيرالس منشي باش
تبريزي، پدر حشمت الدوله ديبا و شوهر سوم نجم السلطنه، مادر دكتر محمد مصدق مي باشد. 
ــي مظفرالدين ميرزا وليعهد بود. در سال  ــي و بعد منشي باش در آغاز كار (1300 قمري) منش
1302 قمري ملقب به دبيرالسلطنه و در سال 1308 قمري كه ميرزا اسداالله خان وكيل الملك 
ملقب به ناظم الدوله شد، دبيرالسلطنه به لقب برادر خويش، وكيل الملك [ملقب] گرديد و در 
سال 1309، رئيس دفتر مخصوص وليعهد شد. در سلطنت مظفرالدين شاه ملقب به وزيرخلوت 
گرديد و در دربار خيلي نفوذ داشت.» (بامداد، شرح حال رجال ايران، ج1، ص116؛ هم چنين، همان، 

ج3، ص94 و 95.)
11. اتحاديه، زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند، ص49.

12. براي نمونه نك: اتحاديه، همان، پاكت شماره 3، نامه شماره 4 و...، ص159، 162 و....
13. اعتمادالسلطنه، روزنامه ي خاطرات، ص1002.

ــاراتي ديدگاه (تهران:  ــه تحقيقاتي و انتش 14. خاطـرات مريـم فيروز (فرمانفرماييان)، مؤسس
اطلاعات، 1374، چ2)، ص23.

15. همان، ص111 و 112.
16. اتحاديه، زناني كه زير مقنعه كلاهداري نموده اند، ص92.

17. همان، ص113.

زنان در عرصه اجتماع




